
  »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي  فصلنامه علمي  
  181- 209: 1389 تابستان ،دهمهفشماره   

 10/08/1388 :تاريخ دريافت  

  17/12/1388 :تاريخ پذيرش  

  

  »مصطفي مستور«هاي  در داستان» جريان سيال ذهن«
  * آرش مشفقي

  **  ناصر عليزاده خياط

  چكيده
هـاي حيـات    در قرن بيستم كه همة حـوزه » ممدرنيس«با شكوفايي جريانِ عظيمِ 
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  مهمقد

نويسي است كه در آن بر خـلاف   سبك نويني در داستان ،»جريان سيال ذهن«رمان 
واقـع داسـتان نـويس در     رسـد و در  نقشِ نويسنده به حداقل ممكن مي ،شيوه كلاسيك

حالات جزر و مـد ذهـن    كوشد تا با ثبت و ضبط تمامي مي ،طرف بيجايگاه ناظر و رابطي 
مستقيم و بدون هرگونه سانسـور در   طور بهافكار و عواطف آنها را  ،هاي داستان شخصيت

  .اختيار خواننده قرار دهد
 ،نقطه تلاقـي مكاتـب بزرگـي نظيـر ناتوراليسـم      ،جديد در ادبيات داستاني روشاين 

هـايي را از هـر كـدام وام     هاي مدرن ادبي است كه مؤلفّـه  ريانسوررئاليسم و همچنين ج
يـك مكتـب ادبـي مسـتقل      ،»جريان سيال ذهـن «اما بايد توجه داشت كه . گرفته است

گيـري از   بلكه بـر يـك تكنيـك روايـي دلالـت دارد و در عـين بهـره       . شود محسوب نمي
  .آنهاستتركيبي مستقل از  ،خود ةهاي مكاتب ياد شد دستاوردها و آموزه

از وحدت رويه پيـروي   ،نويسي پژوهان در تعريف اين سبك داستان منتقدان و داستان
اند و پژوهشگر و محقّق در برخي موارد با اختلاف نظرهـايي در بـاب تعريـف ايـن      نكرده

اما آنچه در همه تعـاريف مشـترك   . شود مواجه مي ،هاي به كارگيري آن اصطلاح و شيوه
» آگـاهي «و » زمـان «ان جريان سيال ذهن با رويكردي ويژه به مفهوم است؛ اينكه در رم

سابقه نداشـته   ،پردازي رويكردي كه پيش از پيدايش اين نوع از  داستان. سر و كار داريم
  .است
  

  1جريان سيال ذهن .1

  ::تعريفتعريف

در كتـاب   -روانشناس آمريكـايي و بنيانگـذار مكتـب پراگماتيسـم    - 2»ويليام جيمز«
بـراي تشـريح    ،مـيلادي در نيويـورك انتشـار داد    1890كـه سـال    »نشناسياصول روا«

نخسـتين   ،"رشته فكر"و "سلسله فكر"پس از رد عبارات «فعاليت و عملكرد ذهن انسان 
علـت   .)71: 1374 ،ايـدل (» را بـه كـار بـرد    Stream of Consciounessبار اصـطلاح  

                                                 
1. Stream of Consciuness      

2. William James 
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پيوسته بودن انديشـه را القـا    عبارات ياد شده بيش از حد«چنين گزينشي اين است كه 
  رـهـا نـانه يـاس دقيق مفهوم مورد نظر از استعاره رودخـراي انعكـپس بايد ب. كنند مي

 -Stream- 27: 1387 ،بيات(» بهره گرفت(.   
و » سـيلان ذهـن  « ،اين اصطلاح استعاري را در برگردان به زبـان فارسـي   ،مترجمان

تـرين برگردانـي كـه بيشـتر در محافـل       طلحاما مص. اند نيز ترجمه كرده» سيلان آگاهي«
» جريـان سـيال ذهـن   « ،ادبي و كتب و مقالات فارسي مورد توجه و استعمال قرار گرفته

  . است
بيرون از دايـره آگـاهي اوليـه وجـود      ،افكار و احساسات ،خاطرات: بنا به گفته جيمز«

» شـوند  يال آشكار مـي بلكه به صورت جرياني س ،دارند و علاوه بر اين نه به صورت زنجير
يـك  » آگاهي«به جاي » ذهن«بايد توجه داشت كه استفاده از واژه ) 7: 1372 ،حسيني(

اسـت كـه همـه سـطوح     » ذهـن «بلكه به دليل وسعت معنـاي  . اي نيست گزينش سليقه
را شـامل   -گفتارهـاي عقلانـي  -هاي پيش از گفتار گرفته تا بالاترين سطح از لايه ،آگاهي

  .شود مي
  

  نِ جريان سيال ذهنرما .2

  ::تعريفتعريف. . 22--11

 ،هاي ذهني قهرمـان  هاي روحي و جريانات و مشغله همه طيف ،در اين شيوه روايتي«
هـاي   هـا از جنبـه   شود و داستان عرصه نمـايش تفكّـرات و دريافـت    در داستان مطرح مي

هـاي   سيلان خاطرات و احساسـات و تـداعي معـاني    ،آگاهي و نيمه آگاهي و ناخودآگاهي
هاي پيش از گفتار است تا  تكيه بيشتر بر لايه ،در شيوه جريان سيال ذهن. ايان استپ بي

هـا مطالـب و مسـائلي     بدين معني كه در ذهن شخصيت يا شخصـيت . گفتارهاي عقلاني
است كه هنوز به صورت گفتار تبلور نيافته است اما خواننده بايد آنها را حس كند و يكي 

هاي روانشناسانه با شيوه روايتي جريان سيال ذهن  يا داستان هاي رواني هاي رمان از فرق
   )172: 1376 ،شميسا(» در همين نكته است

نويسنده به جـاي اينكـه برشـي طـولي از زنـدگي       ،)2(»جريان سيال ذهن«در شيوه 
بـه عمـقِ ذهـنِ     ،انسان را انتخاب كند و حوادث آن را مبتني بر نظمِ زماني روايـت كنـد  
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بـه همـين دليـل    . زنـد  ها و خاطرات او نقب مـي  رود و به ژرفاي انديشه ميشخصيت فرو 
زمانِ رمانِ  ،اي بزرگ را از تاريخ يا زندگي شخصيت به جاي اينكه پاره ،است كه نويسنده

مجبور شود كه بخش زيادي از حـوادث را كـه    ،خود قرار دهد و طبعاً به دليلِ محدوديت
تنها به زماني كوتـاه   ،حذف كند ،داستاني او ندارد» رحِط«با  به نظرش ارتباط مستقيمي

  . رسد اما در همان پاره كوتاه به عمق مي. كند ها بسنده مي از زندگي شخصيت
  ::ماهيتماهيت  ..22--22

هـاي بـزرگ ادبـي نظيـر      تـوان نقطـه تلاقـي مكتـب     شيوه جريان سيال ذهن را مـي 
جريـان  «كـه  . يد توجـه داشـت  با. دانست 3و سوررئاليسم 2و اكسپرسيونيسم 1ناتوراليسم

از  تركيبـي مسـتقل   ،خـود  ،گيري از دستاوردها و اصول اين مكاتـب  با بهره» سيال ذهن
هـا و   اي از نويسـندگي را بـه وجـود آورده و تكنيـك     آنهاست كه شيوه و سبك جداگانـه 

بـا دادن برجستگي به زمـان داستـاني «در اين شيـوه . هاي خاص خود را داراست ويژگي
كه در سطــح   ماجراي داستان در خطّ مستقيـمي ،اي به رمـان ا وارد كردن بـعد تـازهو ب

اي از خطوط متنوع  اين ماجرا به صـورت شبكه. رود پيـش نمي ،هموار كشيده شده باشد
انـد و   همديگر را قطع كرده و اغلب در هـم پيچيـده   ،آيد كه بر روي هم سوار شده در مي

آيند  و  يا به صورت هزار تو در مي. شوند هم جمع مي لاضلاع باگاهي نيز به صورت كثيرا
توان ماجراي داستان را با طرح سـاده يـك سرگذشـت مـداوم و واحـد       وجه نمي به هيچ

  ). 1067: 1385 ،حسينيسيد (» تصوير كرد
انسانِ دروني  ،دليل اين امر را بايد در اين حقيقت جست كه رمان جريان سيال ذهن

وجود و زندگيِ  ،دانيم كه بخش عمده و قابل ملاحظه وجود انسان كند و مي يرا روايت م
ذهني اوست و اين زندگي ذهني غالباً فاقد نظم و بدون منطقِ حاكم بـر فضـايِ بيرونـيِ    

جريـانِ   ،اي معـين  در لحظـه  ،فرض بر اين است كه در ذهـنِ فـرد  «. رود پيش مي ،انسان
 ،افكـار  ،جريـانِ بـي پايـانِ احساسـات     ،طوحِ آگـاهي س ـ سيالِ ذهنِ او تركيبي از تمـامي 

در ) خودآگاهي(و اگر قرار باشد محتوايِ دقيقِ ذهن است ها و انعكاسات  تداعي ،خاطرات

                                                 
1.Naturalisme  

2.Expressionisme  

3.Surrealism       
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اين مـوارد مختلـف گسـيخته و غيرِمنطقـي بايـد در       پس تمامي ،هر لحظه توصيف گردد
نـان كـه جريـانِ بـي نظـمِ      همچ. ها انتقال پيدا كنند تصاوير و انديشه ،جرياني از كلمات

البته بايد افزود كه آشـفتگي درونـي مـورد     ).6: 1979استرينبرگ، (» چنين است ،ذهن
ارتباط با حوادث مختلف بيروني و فضاي آشفته قرن بيسـتم نبـوده اسـت و در     بي ،اشاره

دور از انتظـار نبـود كـه رمـان نـويس نيـز        ،هاي مبتني بر عـدم قطعيـت   عصر ايدئولوژي
كـه از عهـده    ،اي روايـت كنـد   دنيايِ ذهنيِ انسانِ فرورفته در خويش را با شيوه پريشانيِ

 ،رو بود كه از دل اين وحشت و نابسـاماني و نـاامنيِ مـادي و معنـوي     از اين. روايت برآيد
  !روييد» جريان سيال ذهن«

» حماسه دنيـايِ بـي خـدا   «رمان نو را  ،1»جرج لوكاچ«با اين حساب بيراه نيست كه 
حماسه دوراني است كه در آن تماميت گسترده  ،رمان«چنين اظهار كند كه  و اين امدبن

اي كـه در آن حضـور و گسـترش     گونه ،شود اي مستقيم مطرح نمي ديگر به گونه ،زندگي
اي كـه يونانيـان درونـش زنـدگيِ      آن دايـره  . ...معنا در زنـدگي زيـر سـؤال رفتـه اسـت     

روست كـه   از اين. از دايره زندگي ما بارها كوچكتر بود ،بردند متافيزيكيِ خود را پيش مي
   .)112: 1386 ،احمدي(» توانيم خود را درون آن دايره قرار دهيم ما نمي

صبغه  ،بايد گفت اينكه ،نكته ديگري كه در ارتباط با ماهيت رمان جريان سيال ذهن
 ،سيال ذهن اشاره شد بر طبق آنچه در تعريف جريان. ها است رمان گونه اين روانشناسانه

زاييده نبوغ و تراوش فكري ويليام جيمز بود اما علاوه بـر   ،اين اصطلاحِ استعاري ،هرچند
گيـري قصـه    نيز در شـكل  2»زيگموند فرويد«  ها و دستاوردهاي فكري و علمي ديدگاه ،او

  . رواني تأثير بسزايي داشت
بلكـه در  . روند از بين نمي ،نسانتجربيات واپس زده و سركوب شده ا ،به عقيده فرويد

 ،كنـد  آنها را فراخواني مـي  ،كه ذهن از طريق تداعي گيرند و هنگامي جاي مي ،ناخودآگاه
شـوند و زمـان    ظاهر مي ،در هنر و خواب و هذيان و جنون ،ها و كنايات به صورت تمثيل

اهميـت   ،ذهـن آنچه بعدها در داستانِ جريان سـيال  . آورند حال را به تصرّف خود در مي
  .ابعاد زبانيِ خواب و رويا است ،پيدا كرد

                                                 
1.Georg lukacs                           

2.Sigmond Freud  
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 2»كارل گوسـتاو يونـگ  «و  1»آلفرد آدلر«روانشناسان ديگري همچون  ،پس از فرويد
نظريات ياد شده در كنار اينكه راهگشاي بسـياري از  . نيز نظرياتي در اين باب ارائه كردند

و » نماد«. تأثير نبود بي نويسي نيز ستانبر اين شيوه از دا ،هاي روانيِ انسان شد پيچيدگي
 ،كه به عنوان راهكارِ ديگري براي تحليل روان انسان مورد توجه قرار گرفت» نمادگرايي«

هـاي جريـان سـيال ذهـن بـه       ابتدا در كسوت يك مكتب و سپس در داستان ،در ادبيات
در » نعلي قبـادي حسـي «. اي دارايِ كاركردهايِ ساختاري فراوان مطرح شـد  عنوان مؤلفّه

نمادهـا  «: نويسـد  درباره ارتبـاط ژرف نمـادگرايي و روانشناسـي مـي     ،»آيين آينه«كتاب 
بـه   روان آدمـي . ارتباط عميق و نزديكي با روح و روان خودآگاه و ناخودآگاه انسان دارنـد 

كنـد و پـس از    ها آشـنايي و رابطـه برقـرار مـي     تدريج و از دوران كودكي با نمادها و رمز
در  ،از نظـر روانشناسـان نمادهـا   . كنـد  آنها را در جهان برزخي در خود متمثّل مي ،مرگ

: 1386 ،قبـادي (» زبـاني نمـادين اسـت    ،ناخودآگاه انسان ريشه دارند و زبانِ ناخودآگـاه 
112(.   

  ::هاها  ويژگيويژگي  ..22--33  

عــلاوه بـر نبــود نظـم مكــاني و       ،»جريان سيال ذهـن «هاي  مشخّصه بارز داستـان
تـوان گفـت    ـاآگاهانه و غيـر ارادي بودنِ روايت در آنهاست و به همين دليل مين ،زمـاني

شـود و هيچگونـه گـزينش يـا سانسـوري بـر ارائـه         اي تعقيب نمي كه هيچ هدف آگاهانه
  .شود ذهنيات شخص اعمال نمي

تأكيد «داند كه در آن  را نوعي رمان مي» جريان سيال ذهن«رمان  3»هامفري رابرت«
كندو كاو در سطوحِ پيش گفتارِ آگاهي بـا هـدف نشـان دادنِ وجـود ذهنـي و       اساسي بر

   ).4: 1962هامفري، ( »روانيِ شخصيت داستان است
دهد كه همـراه   به ما امكان مي ،شود ايجاد اين انگاره در ما مي اي كه موفق به نويسنده

 ـ ،در فضاي ذهن او بينديشـيم . با شخصيت داستانش زندگي كنيم ل كنـيم و تحـت   تخي

                                                 
1.Alfred adler  

2. Carl Gustav jung 

3.Robert Humphrey  
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 ،هـاي موفّـق ايـن رمـان     اين ترتيب در گونـه  به. تأثير عواطف و احساسات او قرار بگيريم
  .شود مي» نويسنده«خود تبديل به  ،»خواننده«

ضمن اشاره به عملكرد نويسنده رمان جريـان سـيال ذهـن در     ،»هوشنگ گلشيري«
ذعان به مشخصه بـارز ايـن   محدود كردنِ زاويه نگاهش به ذهنيات شخصيت داستاني و ا

مبني بر سيلانِ متـراكم و متـداخلِ خـاطرات و تجربيـات در يـك پـاره        ،ها گونه داستان
 :نـد ك اضـافه مـي   ،در توضيحِ آشفتگيِ زماني در رمان جريان سيال ذهـن  ،زماني مشخّص

اي  اقعهدورترين واقعه در كنار و. خورد ها به هم مي تواليِ منظمِّ زماني در اين گونه رمان«
بـه ذهـن    ،و ياد و خاطره جدا از يكديگر دوش به دوشِ هم و با فشار گيرد عيني قرار مي

هـاي معرقّنـد كـه در كنـار      كاشي ،گويا آن خاطرات و تخيلات. آورند آدمِ رمان هجوم مي
) 212: 1380 ،گلشـيري (» تا دنيايي از رنگ و احساس به وجود آورند. اند هم قرار گرفته

رويكرد « ،»داستانِ زمان«هاي جريان سيال ذهن را به  وجه تسميه داستان ،حسين بيات
 گونه اينداند و دليل تعريف ناپذيريِ زمانِ گذشته و آينده را در  مي» ويژه به مفهومِ زمان

) 7: 1383 ،بيات(» كشف و شهودي محض از لحظه حال«تلاش براي حصولِ  ،ها داستان
هـاي   هاي بـارز داسـتان   ماني به عنوان يكي از تكنيككند و بر اصل آشفتگي ز عنوان مي

 ،آشفتگي زماني مورد اشاره به تعبير زيبـاي روزبـه  . گذارد صحه مي» جريان سيال ذهن«
گـويي نويسـنده مـدام عقربـه     «كند كـه   بروز پيدا مي گونه ايندر فرايند نگارش داستان 
  .)48: 1381 ،روزبه(» كشد ساعتش را جلو و عقب مي

گيري آن بر اساس لايـه صـامت و    شكل ،هاي رمان جريان سيال ذهن ويژگي از ديگر
تـوان آن را لايـه    كـه مـي   ،دانيم كه حوزه نيمه آگـاه ذهـن   مي. استپيش از گفتار ذهن 
ها و خاطرات از آن  انديشه اين قابليت را دارد كه ،روشن ذهن ناميد-خاكستري يا تاريك

افتد كه آنها در عرصه آگاهي حضور يافتـه و خـود را    و نيز بسيار اتفّاق مي فراخواني شود
هـا و خـاطرات نيـز     انديشـه  طبعاً اين گونه ،بنابراين. كنند بر حوزه آگاه ذهن تحميل مي

دربـاره تركيـب    ،بهـرام مقـدادي  . توانند دستمايه رمان جريان سيال ذهن قرار گيرند مي
هـايي بـود كـه در واقـع      ور رمانحاصل آن ظه«: گويد هاي آگاه و نيمه آگاه ذهن مي لايه

هـم   تصويري مغشوش از ذهن خودآگاه و نيمه آگاه آميخته با خـاطرات و احساسـات در  
  .)190: 1378 ،مقدادي(» كرد مي آميخته را نمايان
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گيـري آن بـر مبنـاي فراينـدهاي      يعني شكل ،همين ويژگيِ رمان جريان سيال ذهن
. كنـد  هاي روانشـناختي جـدا مـي    از ساير رمان اين گونه را ،ذهني در لايه پيش از گفتار

» رمان جريان سيال ذهن«و » رمان روانشناختي«ن اصطلاحات ااگرچه بسياري از منتقد
هـاي   ترديدي نيست كـه همـه رمـان    ،اند را يكي دانسته و آنها را به جاي هم به كار برده

  .اند به شيوه جريان سيال ذهن نوشته نشده ،روانشناختي
ايـن   بايـد بـه  «: نويسـد  شيري مـي  ،هاي رواني با روانشناختي تفاوت داستاندر مورد 

داسـتان  . هاي روانشناختي يكي نيست هاي رواني با داستان حقيقت اشاره كرد كه داستان
هايي است كه به اشكال گوناگون به انعكـاس مسـتقيم و    روانشناختي شامل تمام داستان
هايي كه از منظـرِ   بر اين اساس اغلب داستان. زدپردا ها مي غيرمستقيم مسائل دروني آدم

در شـمار   ،هاي داستان باشد ها يكي از شخصيت اگر راوي آن ،اند روايت شده ،اول شخص
آن گونـه از   ،هاي ذهني و رواني اما داستان. ... شوند هاي روانشناختي محسوب مي داستان
و تصـويرِ سـيلانِ ذهنـي     هاي روانشناختي هستند كه با شـيوه گفتگـوي درونـي    داستان

پـس رابطـه   . گذارنـد  هـا را بـه نمـايش مـي     محتـواي ذهـن شخصـيت    ،مسـتقيم  طور به
رابطه عـام و خـاص و يـا بـه تعبيـر اهـل        ،هاي روانشناختي هاي رواني با داستان داستان
پيداست كه منظور شيري از  .)24: 1376 ،شيري(» عموم و خصوصِ مطلق است ،منطق

همانطور كه براهنـي نيـز   . است» جريان سيال ذهن«همان رمان  ،»نيرمان رواني و ذه«
  .را براي آن برگزيده است» قصه رواني«تركيبِ 

بهره بردن از نمادها و بكارگيري  ،عدم انسجام و تناقضِ روايي ،وجود ابهام در داستان
م شعرگونگي و همچنين اغتشاش در زبان و فقدان نظ ـ ،واژگانِ چندصدايي و چندمعنايي

» جريان سيال ذهـن «هاست وجه تمايز داستان  هاي ديگرِ اين داستان دستوري از ويژگي
مخـاطبي كـه    ،در اين نكته مهم نهفته است كه در جريان سيال ذهن ،»حديث نفس«با 

  .مفروض نيست ،راوي بر وجود او آگاه باشد
د كه داسـتان  دان لازم مي ،»جريان سيال ذهن«براي تسميه داستاني به  ،حسين بيات

گـويي درونـي در تمـام يـا      تـك  -1«: در شيوه روايت از چهار ويژگي عمده تبعيـت كنـد  
قصـد ارائـه آگـاهي درون     ،نويسـنده  -2. از رمان به كـار رفتـه باشـد    هاي مهمي قسمت

. نظمِ منطقي رويدادها به هم خورده باشد ،در كليت رمان -3. ها را داشته باشد شخصيت
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4- شخصي اتگسسته و بدونِ انسجام ارائـه شـوند   تذهني يعنـي اشـارات و   . ها به صورت
  .)92: 1387 ،بيات(» داشته باشد ها وجود معاني مبهم و تبيين نشده در آن

   

جريـان  «از منظر انطباق بـا مبـاني   » مصطفي مستور«هاي  بازنگري داستان .3 

  »سيال ذهن

اولين داسـتانِ كوتـاهش بـه     با چاپ 1368كه در سال ] ذرتي پور[ مصطفي مستور«

خود را به عنوان يك داسـتان نـويس مـدرن مطـرح كـرد؛       ،در مجلّه كيان )3("آرزو"نام 
فوق ليسانس زبـان   در اهواز و فارغ التّحصيل رشته مهندسي عمران و 1343متولدّ سال 

  )257: 1386 ،ميرعابديني(» باشد و ادبيات فارسي مي
چنـد روايـت   ": خود را در چهـار مجموعـه مسـتقل    هاي كوتاه بعدها داستان ،مستور

عشـق  "و  "بي نقطه ،بي شين ،حكايت عشقي بي قاف" ،"من داناي كل هستم" ،"معتبر
در طـول   ،مستور نويسي داستانحاصل كار و تجربه . به دست چاپ سپرد ،"روي پياده رو

برنـده  ( "ا ببوسروي ماه خداوند ر": سه رمان ،هاي يادشده علاوه بر مجموعه ،ها اين سال
رمـان برگزيـده   ("هاي جذامي استخوان خوك و دست" ،)1381جشنوراه قلم زرين سال 

مــن گنجشــك " ،و جديــدترين و آخــرين آنهــا) 1381جــايزه ادبــي اصــفهان در ســال 
  .استنيز ) 1388نامزد دريافت جايزه كتاب آل احمد در سال ("نيستم

مسـتور را در   نويسـي  داسـتان هـاي   ما در طي سطور آتي خواهيم كوشيد تـا تكنيـك  
بررسي و مشـخّص كنـيم    ،نويسيِ جريان سيال ذهن پذيرفته شده داستان روشقياس با 

اين شـيوه   ءتعدادي از آنها را جز ،هاي مصطفي مستور و يا حداقل توان داستان يا ميآ كه
  به حساب آورد؟ نويسي داستاننوينِ 

مـن  « ،»عشـق روي پيـاده رو  «: ارتنـد از  عب ،هاي برگزيده برايِ ايـن بررسـي   داستان
 ،»مصائب چنـد چـاه عميـق   « ،»هاي جذامي استخوان خوك و دست« ،»گنجشك نيستم

مصـطفي  «كه در ميانِ آثار » كشتار«و » داستان مردي كه تا پيشاني در اندوه فرو رفت«
ل جريـان سـيا  «هاي  بيشترين پتانسيل را برايِ قرار گرفتن در مجموعة داستان ،»مستور

  . دارا هستند» ذهن
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  ::رورو  عشق روي پيادهعشق روي پياده. . 33--11  

اي به همين نام است كه بـه   داستان كوتاهي در مجموعه ،رو داستان عشق روي پياده
: 1381 ،روزبـه (نوشته شـده اسـت   » جريان سيال ذهن«ن به شيوه ازعم برخي از منتقد

ب شايد بـه نظـر   تقديم شده است و از اين با» بهاءالدين خرمشاهي«اين داستان به ) 49
  .برسد كه بايد او را مخاطب فرضي سخنان راوي محسوب كرد

: 1387 ،مسـتور (» اوايل شايد به خاطر تو بود كه مدتي براي خودم كار پيدا كـردم «
51(.  

گفتـي گرسـنه كـه شـدي عاشـقي را فرامـوش        من به ياد تو افتادم كه هميشه مـي «
  .)51: نهما(» اما نكردم ،كني مي

حتّـي  . بلاً اسم حافظ به گوشم نخورده باشد يا شعرهايش را نخوانده باشماينكه ق نه«
  .)52: همان(» يادم آمد چند غزلش را سر كلاس ادبيات شرح داده بودي

-گيرد و حـرف معلّـم ادبياتمـان    رود و گرسنگي جايش را مي عشق از يادمان مي... «
» درسـت از آب در بيايـد   خواستم حـرف تـو   آيد و من نمي درست از آب در مي-يعني تو

  .)55: همان(
رسد يك مخاطب فرضي يا ذهني را بتـوان نـاقض گفتگـوي درونـي      البته به نظر نمي

  .عنوان كرد و با استناد بدان داستان را از عداد رمان جريان سيال ذهن خارج دانست
ماننـد   –جهت ايضاح مطلب بايد اضافه كرد كه در صورت وجود يك مخاطب واقعـي  

يـا  » حديث نفس«گفتگوي راوي به  -)4(»جلال آل احمد«از » شوهر آمريكايي«ن داستا
عشـق روي  «ن در ئاما با عنايت به شواهد و قـرا . كند تغيير پيدا مي» تك گويي نمايشي«

  .معلمّ ادبياتش را مخاطب قرار داده است ،نيست و راوي در ذهن خود گونه اين» پياده رو
  ::زمانزمان  ..33--11--11 

 ،بـارزترين مشخصـه رمـان جريـان سـيال ذهـن       ،پيشتر بدان اشاره شدهمانگونه كه 
تـوالي و  « ،»جريان سيال ذهن«هاي  در داستان. است »زمان«رويكرد ويژه آن به مفهوم 

هاي اصلي تكرار شـونده در   يا مضمون -بلكه كواكب عاطفي ،در كار نيست »ترتيب زماني
عمق خاص خـود در گذشـته وجـود    هر يك در  -ذهن شخصيت و حوادث مرتبط با آنها

بـدون توجـه بـه     ،هنگام انديشيدن به گذشـته  ،ذهن در سطح پيش از گفتار خود. دارند
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اينكـه كـدام    بسته بـه  ،تقدم و تأخّر زماني اين وقايع و دوري و نزديكي شان از زمان حال
رتبط بـا  آن واقعه را به همراه توده وقايع م ـ ،يك از اين رخدادها برايش تداعي شده باشد

  .)12: 1387 ،بيات(» كند آن از اعماق مختلف احضار مي
ها  حتي در حين رجعت شخصيت -توالي منظمّ و خطيّ زمان داستاني در آثار مستور

مطلبي است كه نياز به توضيح چنداني ندارد و با نگاهي گذرا قابل تشـخيص   -به گذشته
چنـد روايـت   «از مجموعه » ره عشقچند روايت معتبر دربا«براي نمونه در داستانِ . است

  :آمده است» معتبر
» كشـد  فاصله بين يكشنبه دوم و يكشنبه سوم براي تو از هفت روز بيشتر طول مـي «

  ).9: 1387 ،مستور(
  ).10 :همان(» شوي به شهر خيره مي... ات  صبح يكشنبه چهارم از آپارتمان«
: همـان (» گـذراني  مـي  ،اي هايي كه درس داده يكشنبه پنجم را به حل مسائل فصل«

12.(  
كه در  است» من داناي كل هستم«داستان كوتاه ديگري از مجموعه » ملكه اليزابت«

از نظر زمـاني كـاملاً خطـي و مسـتقيم پـيش       ،داستان ؛هاي ارائه شده آن نيز مثل نمونه
  :رود مي

» روز اول كسي نباخت اما شبش زير چراغ برق چهار اسـم ديگـر را عـوض كـرديم    «
  ).67: همان(

روز چهـارم مـن و رسـول    . ...روز سوم همـه بـاختيم  . ...روز دوم من و رسول باختيم«
  ). 67: همان(» هامان را شكستيم قلك
  ).68: همان(» دو هفته بعد پدر اسي مرا توي كوچه ديد و گوشم را گرفت«

 هـاي كلاسـيك بـه صـورت     شـبيه داسـتان   ،زمـان  ،ها كه در آنها در كنار اين داستان
عشـق  «و بيشتر آثار مستور را بايد در اين مجموعـه قـرار داد؛    ،مستقيم طرح شده است

را در آن بـه وضـوح   » آشـفتگي زمـاني  «توان  شرايطي متفاوت دارد و مي ،»روي پياده رو
شـدن   زخمـي ( بند آغازينِ داستان ياد شده وقوع اتفـاقي را در زمـان حـال   . مشاهده كرد

از زبـان راوي   ،)در مقابـل سـينما مـولن روژ    -شـوق راوي مع -توسط بـرادرِ فـروغ   ،راوي
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افتد و بـه گذشـته    اي از معلمِّ ادبياتش مي كند و پس از آن راوي به ياد جمله گزارش مي
  .دتغل مي

اين نكته پي برد كه با پيشرفت  توان به مي» عشق روي پياده رو«با يك نگاه طولي به 
هـاي مكـرر    و حـال كـه در نتيجـه تـداعي     رفت و برگشت راوي به زمان گذشته ،داستان

اين ترتيب مؤيدات و مستندات يك داستان جريـان   شود و به تسريع مي ،گيرد صورت مي
  .شود سيال ذهن تقويت مي

هـاي   هاي سريع به گذشته و درهم ريختگي زمـان روايـت در قسـمت    رفت و برگشت
كـاملاً در هـم تنيـده مواجـه     رسد و خواننده با دو روايـت   پاياني داستان به اوج خود مي

هـا از زيـرزمين و    روايت اول از نظر زماني مربوط به گذشته و خارج كردن كتاب. شود مي
جهت فروش است و روايـت دوم مربـوط بـه زمـان      ،انتقال آنها به مقابل سينما مولن روژ

  :حال و افتادن و برخاستن راوي در پي زخم وارده و خونريزي متعاقب آن است
از صف خريد بليط سينما بيرون آمدند تا مرا تماشا كننـد و نـور افتـاده روي     بعضي«

  ). 56: همان(» شد محو مي كم هاي زيرزمين كم پله
هـا را برداشـتم و    جعبـه . هاي كتاب زير چند جعبه شيشه نوشابه پنهان بودند كارتن«
ز داخـل  كسـي دويـد تـا ا   . هاي سفيد ريختم؛ پنج كيسـه شـدند   ها را داخل كيسه كتاب

  ).57: همان(» سينما به اورژانس زنگ بزند
  ::تداعيتداعي  ..33--11--22

سـاختار ذهـن   . هاي جريان سيال ذهن است هاي مهم داستان تداعي معاني از ويژگي
قابليـت ذخيـره سـازي و     ،اي است كه محفوظات او فقط به صورت ايماژها انسان به گونه

اي پيچيـده توسـط    تند كه در پروسـه تصاويري هس ،كنند و اين ايماژها فراخواني پيدا مي
جانشـين   هاي خودآگاه و ناخودآگاه ذهـن آدمـي   شوند و در لايه ذهن انسان برساخته مي

هـر چنـد ايـن تصـاوير     . شـوند  هاي فيزيكي ملموس و يا احساسات نـاملموس مـي   پديده
ويژگـي   ،از ذهنـي بـه ذهـن ديگـر متفـاوت اسـت       ،برساخته ذهن به اعتقاد روانپزشكان

فراخواني ايماژها كه . ايماژها را بايد در امكان چرخش و تغيير شكل آنها دانستمشترك 
 ،هنجار تضاد-ب ،هنجار همانندي-الف«: كند تبعيت مي ،نتيجه تداعي است از سه هنجار

اهميت تـداعي در داسـتان جريـان سـيال     ). 49: 1387 ،اسحاقيان(» هنجار مجاورت-ج
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نتيجه تداعي معناهاي  ،ن جريان سيال ذهن را فقطرما ،اي است كه برخي ذهن به درجه
در تعريف » محمود فلكي«از آن جمله . دانند هاي داستان مي ذهن شخصيت يا شخصيت

ها و  لحظه ،ها مجموعه درهم و گسسته تداعي ،جريان سيال ذهن«: گويد مي اين اصطلاح
هايي  ه ويژه داستانب ،هاي مصطفي مستور در داستان، )46: 1382 ،فلكي(» عواطف است

از  ،بهـره بـرده اسـت پرسـوناژها    » جريان سيال ذهـن «هاي  از تكنيك آنهاكه مستور در 
هـاي مختلـف ذهـن و آگـاهي      چشم انـدازهاي مختلفـي را از لايـه    ؛طريق تداعي معاني

  .اند براي خواننده به نمايش گذاشته ،خويش
عي معاني براي پيشرفت داستان نيز بارها و بارها تدا "رو عشق روي پياده"در داستان 

و  آنجـا كـه راوي زخمـي   . و نزديك شدن آن به جريان سيال ذهـن كمـك كـرده اسـت    
اند به ياد ذهنيـت سـابق خـويش در     كه پيرامونش گرد آمده با مشاهده مردمي ،آلود خون

  :لغزد افتد و ذهن او يكبار ديگر به گذشته مي مورد انبوه جمعيت مي
افتـادم   ظهر گرمي از ا ديده بودند اطرافم حلقه زدند و من ياد بعدعابران كه خون ر«

يـك  . اي خريدم و شروع كردم بـه خوانـدن تيترهـاي روزنامـه     كه از اصغر چاخان نوشابه
روزنامه نوشته بود كه تا پايان سال ميلادي جمعيـت جهـان از مـرز شـش ميليـارد نفـر       

  .)53: 1387 ،مستور(» خواهد گذشت و من وحشت كردم
انبـوه  . كنـد  ت كه تداعي يادشده از دو هنجار همانندي و مجاورت پيروي مـي بايد گف

و وحدت مكاني بين محل قرار گرفتن راوي در زمـان حـال و   ) هنجار همانندي( جمعيت
هـاي حاضـر در    اي از شخصيت و احتمالاً پاره) هنجار مجاورت( محل دكه روزنامه فروشي

اي به واقعه ديگـر پـرواز    دهند تا ذهن راوي از واقعه ميدست به دست هم  ،هر دو رويداد
  .كند

  ::شخصيتشخصيت  ..33--11--33  

هـايي   از مهـم تـرين شاخصـه    ،هاي جريان سيال ذهـن  پردازي ويژه داستان شخصيت
» جريـان سـيال ذهـن   «است كه يك نويسنده جهت نيل به موفقيت در نگارش داسـتان  

ديوانـه و آشـفته ذهـن بـراي      ،لوح مان سادهاستفاده از قهر. بايد به آن توجه داشته باشد
عشـق روي  «در داسـتانِ  . ارائه شيوه جريان سيال ذهن امري تجربه شده و معمول است

خواننـده را در جريـان    ،اي كه رو به گذشـته راوي گشـوده شـده اسـت     دريچه» پياده رو
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 دهـد كـه   دهد و همچنـين اطلاعـاتي بـه دسـت مـي      تعارضات مختلف زندگي او قرار مي
حـائز اهميـت   » جريان سيال ذهـن «خصوصاً در بررسي داستان از منظر انطباق با قواعد 

هـاي فلسـفي و بـه ويـژه بسـتري       توان اشتغال او به مطالعـه كتـاب   براي نمونه مي. است
متعاقب وخامت روحي حاصل از مطالعاتش را كه نقشـي كليـدي    ،شدنش در بيمارستان

  .عنوان كرد ،در بررسي ما دارد
ه بعدي كه حائز اهميت و مكمل مدعاي يادشـده اسـت اينكـه راوي و شخصـيت     نكت

بـا خـونريزي    ،شـده  در همان ابتداي داسـتان زخمـي  » عشق روي پياده رو«اولِ داستانِ 
هـاي خودآگـاه ذهـن او     دهـد و لايـه   هشياري خـويش را از دسـت مـي    ،لحظه به لحظه

  .شود مخدوش مي
  ::واژگان چند معناييواژگان چند معنايي  ..33--11--44

و خـون آلـود بـر روي     زخمـي  ،راوي ،»عشق روي پيـاده رو «ر پايان داستان زيباي د 
  .افتد ها مي كتاب
دوركيم و راسل و اليوت و چخوف و ماكس وبر و جويس و سـارتر و كـامو و مـاركز    «

  ). 58 :همان(» خون آلود شده بودند
  :شنويم راوي مي آنجا كه از زبان. بند بعدي داستان است ،اما نكته مهم و قابل اشاره 
دستم از لبه پيشخان دكه عباس سياه سر خورد و افتادم روي زمين و چند روزنامـه  «

رفـتم   كه روي پيشخان بود به سر و رويم افتاد و وقتي در حجم كوچـك فـروغ فـرو مـي    
هيچ فكر نكردم كه نكند در ازدحام جمعيت مقابل سينما مـولن روژ تـا حـالا گـم شـده      

  ).58: همان(» باشم
» فـروغ «از واژه . اي است كه بايد بدان توجه شـود  مسئله» فروغ«كاركرد دوگانه واژه 

توانـد شـاعره نـوپرداز معاصـر نيـز اراده       مي ،غير از آنكه نام معشوق راوي مورد نظر است
  .هاي خون آلود موجود باشد شده باشد و كتاب شعرش لابلاي كتاب

وقـوف كامـل   » فـروغ «در واژه  بـه وجـود جنـاس    ،خود ،مسلمّ است مصطفي مستور
ايـن وسـيله بـه چنـدگانگي      داشته و درست به همين منظور آن را برگزيده اسـت تـا بـه   

هايي اين چنيني تبعيـت كـرده    برداشت خواننده كمك كند و از قواعد مرسوم در داستان
  .به كار برده است» خشم و هياهو«همين شيوه را ويليام فالكنر در . باشد
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به معنـاي تـوپ جمـع    [كدَي  1928ن صداي گلف بازها كه در سال بنجي با شنيد«
بـا  [كنـد آنهـا هـم خـواهرش كَـدي       خيال مي ،زنند را صدا مي] Caddieكن و با املاي 

  ).396: 1386 ،لاوري(» جويند مي ،از دستش داد 1910را كه در سال ] Caddyاملاي 
  ::آشفتگي زباني و بهره گيري از علائم نگارشيآشفتگي زباني و بهره گيري از علائم نگارشي  ..33--11--55

نبـود انسـجام درونـي و عـدم      ،»جريان سيال ذهن«هاي  هاي بارز داستان شخصهاز م
در . باشـد  بهره گيري از علائم سجاوندي و گاهي نيز استعمالِ غير متداول اين علائم مـي 

هيچگونـه علائـم    ،صـفحه  45يعنـي   ،783تـا   738از صفحه « ،»اوليسيس«رمانِ عظيمِ 
مرجـع ضـماير    ،بـه كـار نرفتـه    ،كند سجاوندي جز نقطه آخر كه ختم گفتگو را اعلام مي

 ،حسـيني ( » نمايد و انسجام دروني ندارند ها به ظاهر پراكنده مي مشخص نيست و جمله
هـاي جريـان سـيال ذهـن      هاي مصطفي مستور تكنيـك  هرچند در داستان). 12: 1372

ها و فنون ارائـه   هايي از شيوه اما رگه ،ورد استفاده قرار نگرفته استتمام و كمال م طور به
  .لاي آثار او استنباط و استخراج كرد توان از لابه را مي» جريان سيال ذهن«هاي  داستان

هـاي   هاي آب و برق و تلفن و قسـط  اگر ازدواج كرديم ديگر به جاي تو بايد به قبض«
ي و بخاري و آبگرمكن و اجاره نامه و اجاره نامه و اجاره عقب افتاده بانك و تعمير كولر آب

نامه و شغل دوم و سوم و دويدن دنبـال يـك لقمـه نـان از كلـه سـحر تـا بـوق سـگ و          
هاي خالي و خستگي و كسالت و تكرار و تكرار و تكرار و مرگ فكر كنم  گرسنگي و جيب

شستن و خريد و ميهماني و و تو به به جاي عشق بايد دنبال آشپزي و خياطي و جارو و 
» شويي و جاروبرقي و اتو و فريـزر و فريـزر و فريـزر باشـي     نق و نوق بچه و ماشين لباس

  ). 55: 1387 ،مستور(
هاي زباني  است كه در آن از شيوه» عشق روي پياده رو«بخشي از داستانِ  ،نمونه بالا

پـاراگراف يـاد   . شـده اسـت   و نگارشي براي وانمود بهتر جريان سيال ذهنِ راوي استفاده
اجـاره  «هـاي   واژه اسـت گويي  جز نقطه پايان تك ،شده عاري از هرگونه علائم سجاوندي

مورد واو عطف به كار رفته  34اند و  هر كدام سه بار تكرار شده» فريزر«و » تكرار« ،»نامه
  .است
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  ::شعرگونگيشعرگونگي  ..33--11--66

هايي اسـت كـه نويسـندگان     يكاز ديگر تكن ،نزديك كردن زبانِ داستان به زبانِ شعر
علّت اين امـر را  . اند هاي جريان سيال ذهن در نگارش آثارشان بدان دست يازيده داستان

بسـي   ،بايد تصويري بودن زبان ذهن دانست و اينكه سـاختار نمـادين و اسـتعاري شـعر    
 قابليت تصويرسازي دارد و به همين سـبب بـه زبـانِ ذهـن     ،روزمرّه بيشتر از زبان رسمي

توانـد حامـل    مـي  ،»جريـان سـيال ذهـن   «نزديك تر بوده و در نگارش يك اثر به شـيوة  
بايـد   ،»شـعرگونگي «هـاي مصـطفي مسـتور را از نظـر      داستان. اي باشد كاركردهاي ويژه

يكـي   ،هاي مستور داستان» سانتي مانتالِ«و لحنِ  فضاي صميمي. بسيار غني عنوان كرد
آثار او از لحاظ انطباق بـا مبـاني رمـان جريـان سـيال      هايي است كه در بررسي  از مؤلفّه

مؤيـد ايـن   » عشـق روي پيـاده رو  «از داسـتانِ   ،هـاي زيـر   نمونـه . توجه است قابل ،ذهن
  :مدعاست

» كـرد  آنقدر كه تنـور نـانوايي هـم گـرمم نمـي     . شد خواندم سردم مي حافظ كه مي«
  ).52: 1387 ،مستور(

بـه خـودم   «و يـا  ) 52 ،پيشـين (» ه شـد كم كم جلسه فيلسوفان در ذهـنم برچيـد  «
  ). 53 ،پيشين(» چسبيدم تا گم نشوم مي

  ::من گنجشك نيستممن گنجشك نيستم  ..33--22

عنوان آخرين رمـان مسـتور اسـت كـه در آن شـرح زنـدگي       » من گنجشك نيستم«
از زبانِ شخصيت اصلي داسـتان كـه راوي داسـتان     ،روزمرّه بيمارانِ يك آسايشگاه رواني

هـاي روانشـناختي بـا رمـان      توجه به تفاوت و تمايز داستان با. شود روايت مي ،نيز هست
رسد بايد  به نظر مي ،جريان سيال ذهن كه پيشتر در قسمت اول مقاله بدان پرداخته شد

هاي اندكي از كل اين داسـتانِ   چون بخش. اين داستان را يك داستان روانشناختي ناميد
گيـري بـر مبنـاي     شـكل «كـه   با شرط اصلي داستان جريان سـيال ذهـن   ،اي صفحه 85

  .سازگار است ،باشد مي» هاي پيش از گفتار فرآيندهاي ذهني در لايه
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  ::زمانزمان  ..33--22--11

شود  كاملاً آگاهانه و با جزئيات دقيق از زبانِ راوي گزارش مي» من گنجشك نيستم«
» جريـان سـيال ذهـن   «هاي  و فقط در معدود لحظاتي است كه داستان به سمت ويژگي

  .شود كه در لحظات ياد شده شاهد آشفتگي زماني نيز هستيم ميمتمايل 
روي كاناپـه نشسـته بـودم كـه     . خورم تـوي افسـانه   زنم سر مي كتاب را كه ورق مي«
اي  پشـت گـردنم گذاشـت و دقيقـه     -انگـار عـادتي هميشـگي    –هـاي خيسـش را    دست

گنجشـك  مـن   ،مسـتور (» هـردو لبخنـد زديـم   . برگشتم و نگاهش كـردم . همانطور ماند
  ).29: 1388 نيستم،

همسر راوي كه فقدان او باعث اختلالات رواني اش شده است و آنگونه كـه از   ،افسانه
  .حين عمل زايمان فوت كرده است ،شود خلال اظهارات پراكنده راوي استنباط مي

از . كنـد بـه وزيـدن    خواهم لبخند بزنم كه انگار طوفاني توي كلّـه ام شـروع مـي    مي«
ارستان مهر تا جعبه پلوپز توشيبا تا گورستان و اكسيژن و گوركن و سياهي سردخانه بيم

اي بي سنگ و باز اكسيژن و انگشتان كوچك آن كه تـوي گـور    جنين سقط شده و كومه
). 57: همـان (» ..هاي مكررِّ آن زندگي هنوز نيامده اما تباه شـده   گذاشتمش و كابوس مي

ل كسي كه دچار تهوع شده باشد خم شـده بـود   مث. با افسانه . گيرد و طوفان شدت مي«
پيشـاني اش را چسـبانده   . روي ظرفشويي و سرش را تا نزديك شيرِ آب پايين آورده بود

  ).57: همان(» زد داشت عق مي. بود روي شير ظرفشويي
اينجا ديگر زمان به هيچوجه خطيّ نيست و يادآوري گذشته نيز نـه بـا معيـار تقـدم     

توضـيح  . گيرد درجه اهميت و عمق تأثير آن بر ذهن راوي صورت ميزماني كه بر اساس 
نخست لحظه تدفين جنين سقط شـده را و سـپس خـاطراتي را از     ،اين مدعا اينكه راوي

  .آورد به خاطر مي زمان بارداري همسرش
  ::تداعيتداعي  ..33--22--22

ه مطالع. نيز قابل اشاره و توجه است  "من گنجشك نيستم"تداعي معاني در داستان 
توسط راوي كه همسرش را در حين عمـل زايمـان از دسـت     "زايمان ترس ندارد"كتاب 

يك نكته ساختاري در داستان است و بـي ارتبـاط بـا تجربـه دردنـاك اتفـاق        ،داده است
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هـاي مكـررّ و سـيلان     تـداعي  ،حاصل مطالعه كتـاب يـاد شـده   . افتاده براي راوي نيست
  . دروني متن كتاب را تشكيل داده استهايي از گفتگوهاي  قسمت خاطرات است كه

به دليل  ،درد زايمان با شروع انقباض رحم آغاز و در لحظات نزديك به فارغ شدن[« 
كند به حـرف زدن امـا مـن مطلقـاً      تاجي باز شروع مي...] كشش ساختمان مجراي تولد 

ش مـن بجـاي كلمـات تنهـا صـداي جـارو برقـي را از لاي لبهـاي        ... شنوم  صداش را نمي
» ..كند به وزيدن خواهم لبخند بزنم كه انگار طوفاني توي كلّه ام شروع مي شنوم و مي مي

  ). 57 :همان(
مكاني اسـت كـه    -كاملاً مشخص است كه راوي در حال جدا شدن از موقعيت زماني

فوران وحشـت بـار   « ،1»هنري جيمز«در آن قرار دارد و آغاز سيلان خاطرات يا به تعبير 
كنـد بـه    ام شـروع مـي   طوفاني توي كلّه«را با عبارت ) 93: 1387 ،بيات( »مكاشفه نفس

   .كند اعلام مي» وزيدن
توان به مـواردي از   نيز مي» من داناي كل هستم«از مجموعه  ،»ها مغول«در داستان 

بـه يـاد همسـرش     ،»عبور ممنـوع «راوي اين داستان با ديدن تابلو . اين دست اشاره كرد
حالي كه روي نيمكت خالي ايستگاه نشسته و منتظر رسيدن اتوبوس  افتد و در مهناز مي

  :كند بيان مي ،ماجراي دلباختگي خويش را به مهناز در قالب يك تك گويي ،است

كه از دوده سـياه   عبور ممنوعاز جلو تابلو زنگ زده . كنم از عرض خيابان عبور مي«
يمكت خالي ايسـتگاه و منتظـر   نشينم روي ن مي... روم آن طرف خيابان  و مي ،شده است

. سـال آخـر دانشـكده بـود    . دانشجوم بود. ترم پاييز بود كه عاشق مهناز شدم. ... مانم مي
  ).38-29: 1382 ،مستور(» ..خيلي زود عاشق شديم و خيلي زود ازدواج كرديم 

   ::شعرگونگيشعرگونگي  ..33--22--33
كـه صدسـال    هاي ديگـري  هاي ديگر؟ گاهي دلم براي افسانه كجا هستند افسانه! آخ«

. انـد  كـرده  هايي كه هزار سال پـيش زنـدگي مـي    براي افسانه. شود آيند تنگ مي ديگر مي
دانـم   كننـد كـه نمـي    هايي كه همين حالا در شهرها و روستاهايي زندگي مي براي افسانه

اي اسـت   دانم چقدر به هم نزديكيم و چـه فاجعـه   اما خوب مي. كجاي اين كره خاكي اند
بينم كه با شوهرش  ق يكي از آنها را توي خيابان يا سينما يا رستوران ميوقتي از سر اتفّا

                                                 
1- Henry James 
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اگر من جاي شـوهر او بـودم چقـدر     -خورم قسم مي–دانم و  كند و خوب مي بگو مگو مي
 پيشـين،  ،مسـتور (» توانسـت خوشـبختم كنـد    چقـدر مـي  . توانستم خوشبختش كنم مي

1388 :65.(  
از منظـر   ،دي بـراي تـك گـويي درونـي باشـد     تواند شاه نمونه بالا در عين اينكه مي
مـن  «هـايي از داسـتانِ    توان گفت كه قسمت در كل مي. شعرگونگي نيز قابل توجه است

تـا حـدود زيـادي بـا معيارهـاي       -نظير مواردي كه بدانها اشاره شـد  -» گنجشك نيستم
رمان  اين اي كه شايد نتوان قاطعانه منطبق هستند ولي دليل عمده» جريان سيال ذهن«

هـاي   هاي جريان سيال ذهن جـاي داد؛ ايـن اسـت كـه بخـش      كوتاه را در رديف داستان
  .اندك هستند ،از نظر آماري نسبت به حجم كل داستان ،اين موارد مشابه

   ::هاي جذاميهاي جذامي  استخوان خوك و دستاستخوان خوك و دست  ..33--33
اي  كه عنوان آن برگرفته از جملـه » هاي جذامي استخوان خوك و دست«رمانِ كوتاه 

اتفـاق  » بـرج مسـكوني خـاوران   «است؛ در مكـاني موسـوم بـه    ) ع(از اميرالمؤمنينقصار 
 ،آپارتماني است كه در هفت واحد مسكوني واقع در آن ،»برج مسكوني خاوران«. افتد مي

روند و نويسنده از زبـانِ راويِ دانـايِ    هفت داستان به موازات هم پيش مي ،در زمان واحد
 "هـاي جـذامي   استخوان خوك و دست". كند روايت مي هر هفت داستان را براي ما ،كل

. هاي سودگرايِ كلان شهرهايِ دودگرفتـه ماسـت   روايت آشفتگي دنياي ماشيني و انسان
 ،انـد  هـر كـاري خواسـته   « -همـين داسـتان  (!) شخصـيت ديوانـه   -»دانيال«كه به تعبير 

  » !اند لابد نتوانسته ،اند اند و اگر نكرده كرده
   ::ني و مكانيني و مكانيآشفتگي زماآشفتگي زما  ..33--33--11

هاي مجزا و در خطّ مسـتقيم   در اپيزود ،اي صفحه 82هفت روايت موازي اين داستانِ 
رود و تنها در قسمت پاياني داستان است كه ما شاهد آشـفتگي زمـاني و    زماني پيش مي

  :ها هستيم تداخل روايت
ر درهـاي  انگا... اين مهموني كوچولو به افتخار پريسا خانم برگزار شده : شهرام گفت«

: نـوذر گفـت  . كنار عاليه خانم. بعد توي آپارتمان بود. آسانسور باز شد و مهناز بيرون آمد
افسـانه  . ... دكتر مفيد روي تخت خواب غلتيـد . ... رفت توي اتاق خواب. گردم الان بر مي
... بسـه ديگـه   : مانـدانا گفـت  . ... گيـره  اما بعد زندگي سرعت مي: دانيال گفت. خواب بود
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: 1387 ،...اسـتخوان خـوك و    ،مسـتور (» . ..درنـا دويـد سـمت تلفـن    . فن زنگ خوردتل
   ). 76و77

توي حمام بندر شير آب توي وان را بـاز  . هال سراسيمه آمد توي ،مادرش خواب زده«
زيـر لـب   . نوذر بي حس شد و به زانو افتـاد . ملول چاقو را فشار داد توي سينه نوذر. كرد

بندر رفـت سـر   . هاي سفيد حمام خون شتك زد به كاشي. دشايد فحشي دا. چيزي گفت
  ).80: همان(» ..از تو ناراحت نيستم  :مهناز به حامد گفت. وقت گاوصندوق

  : : شخصيتشخصيت  ..33--33--22

هاي رواني و جريان سـيال ذهـن    هاي داستان بديهي است كه اكثريت قاطعِ شخصيت
و شـگرد پيچيـده چنـين    «. درواني و انشقاق در درون هسـتن  -دچار نوعي تعارض روحي

هاي آنهاسـت و رويكـرد بـه     هايي هم طبعاً بازتابي از پيچيدگي وضعيت شخصيت داستان
بـه دليـل توجـه بـه وجـود چنـين        ،ها دارنـد  هايي كه رو به درون شخصيت چنين شيوه

از  ،آثار مصطفي مستور ،از اين نظر). 41: 1385 ،سناپور(» كشمكشي در درون فرد است
هـاي لازم   هاي او زمينه هاي داستان ل بالايي برخوردار است و بسياري از شخصيتپتانسي

  .دارا هستند ،را براي قرار گرفتن در جايگاه پرسوناژِ يك داستان جريان سيال ذهن
اسـت  » هاي جذامي استخوان خوك و دست«هاي داستان  يكي از شخصيت» دانيال«

بـا  «زنـد  كوني خاوران رو به خيابان فريـاد مـي  كه مدام از پنجره طبقه چهاردهم برج مس
چي خيال كرديـد؟  . ... لوليد ها كه عينهو كرم داريد تو هم مي با شما عوضي! شما هستم 

قـراره بريـد؟ قـراره چـه غلطـي بكنيـد كـه ديگـرون          حالا با اين عجله كـدوم جهنمـي  ...
مثـل  ... ب و توپ و ها و گوشت كو يا براي كتاب .)5: 1387 پيشين، ،مستور(» اند؟ نكرده

هيشـكي   ،اما اين مرگ چي هسـت يـا چـي نيسـت    «: كند سخنراني مي يك ناطق رسمي
تـا اونجـا كـه تـرس      ،كنيم اينه كه تا اون جا كـه ممكنـه   تنها كاري كه ما مي. دونه  نمي

كنـيم تـه اون    كه فكـر مـي  ... اي عميق  جلو بريم و بايستيم لبه تيز دره ،داره برمون نمي
  ).38: همان(» ...خوابيده  هيولاي مرگ

ياقوت «. هاي مستور نيز از اين رهگذر قابل بررسي هستند هاي ديگر داستان پرسوناژ 
كه عاشـق دختـري بـه    » چند خط كج و كوله بر ديوار«شخصيت ديوانه داستانِ  ،»گلاب

و  "راوي" ،»بعـد از ظهـر سـبز   «شخصيت داستان كوتـاه   ،»جوليانو« ،است» پروين«نام 
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مـن  «داسـتانِ   "راويِ" ،»چند روايـت معتبـر دربـاره كشـتن    «اصلي داستانِ  "سوناژپر"
. كه عاشق زني به همين نام است» سوفيا«شخصيت داستان  ،»غلام« ،»گنجشك نيستم

مـردي كـه تـا زانـو در     «هاي  هاي اصليِ داستان و شخصيت! زني كه وجود خارجي ندارد
يكـي از  » دكترپارسـا «و حتي » اندوه فرو رفتمردي كه تا پيشاني در « ،»اندوه فرو رفت

همگـي از دردي در اعمـاق روح   ... و » رويِ ماه خداوند را ببـوس «هاي داستان  شخصيت
دردي كـه در نهايـت همـه آنهـا را تسـليم جنـون و مـرگ        . برند ناپيداي خويش رنج مي

  !كند مي
  ::مصائب چند چاه عميقمصائب چند چاه عميق  ..33--44

است كه يكسال » چند روايت معتبر«ي مجموعه ها يكي از داستان ،اين داستان كوتاه
. منتشـر شـده اسـت   » هـاي جـذامي   استخوان خوك و دسـت «قبل از انتشار رمانِ كوتاه 

اسـتخوان  «دقيقاً منطبق بـا   ،اپيزود روايت شده است 10ساختار كلي اين داستان كه در 
وي داناي است و در آن چند داستان به موازات هم از زبان را» هاي جذامي خوك و دست
هـا و آشـفتگي زمـاني و     كه خواننده در اپيزود آخر با تـداخل روايـت  . شود كل روايت مي

  .شود مكاني مواجه مي
  ::آشفتگي زماني و مكانيآشفتگي زماني و مكاني  ..33--44--11

اش را از جيب اش بيـرون آورد و از   عباس تويِ پاگرد طبقه اول كليد پيكانِ قديمي«
بهروز يك قهـوه   ".س هم از ما بندازرضا چند تا عك": شادي گفت. ساختمان بيرون رفت

نيلـوفر يكـي از   . هاي روي صفحه تلويزيون خنديـد  ديگر براي خودش ريخت و به دلقك
راستي سـيمين خـانم نزاييـد    ": پرهاي داغ سيب زميني را در دهان اش گذاشت و گفت

 ها را با نخي به هم بسته بود و روي زمـين  الياس آدمك ".هنوز نه": مادرش گفت "مادر؟
زري خـانم  . هـال چنـگ زد   سيمين از ته دل جيغ كشيد و به پايه مبـلِ تـويِ  . كشيد مي

  ).54: 1387 چند روايت معتبر، ،مستور(» . ..دست عروس و داماد را توي هم گذاشت
   ::عدم قطعيتعدم قطعيت. . 33--44--22

 شـايد . هـيچ وقـت   شايد ،دو ماه شايد. يك ماه ديگر شايد. گردم برمي دانم كي نمي« 
  ).53 :همان(» كند هيچ فرقي نمياما حالا ديگر . هم تقصير تو بود شايد ،ممقصر من بود
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برگزيـده شـده اسـت؛ در كنـار     » مصائب چند چاه عميـق «كه از داستان  ،نمونه فوق
توانـد يكـي ديگـر از     هاي فراوان ديگري از همين داستان و ديگر آثـار مسـتور مـي    نمونه

پسا مدرن بسيار حائز اهميت بوده و مـورد   هاي مدرن و كه در داستان باشدهايي  تكنيك
اي از جريـان   داستان جريان سيال ذهن نيـز كـه زيرمجموعـه   . استعمال قرار گرفته است

  .اين ويژگي است دارنده ،آيد عظيم مدرنيسم به حساب مي
بـه تعريـف ايـن اصـطلاح از ديـدگاه ايهـاب        ،»نقد ادبي«در كتابِ  ،سيروس شميسا

] يعني اينكـه [عدم قطعيت «: پرداخته است -مكتب پست مدرنيسمنظريه پرداز  -1حسن
. حقيقت بستگي به زمان و مكان و زمينه دارد و لـذا متغيـر اسـت   . همه چيز نسبي است

متن به چيزي در بيـرون از خـود ارجـاع    "زيرا . "معني در متن قطعيت ندارد"مخصوصاً 
ها هيچ اعتقادي به فرضـيه   نيستبلكه ارجاع آن به خود است و لذا پست مدر ،"دهد نمي
: 1378 ،شميسـا (» ندارنـد  ،كنـد  جهانِ خارج را بازنمايي مي ،متن ،كه در آن "محاكات"

326 .(  
مأخوذ از دستاوردهاي دوران مدرن  ،»پست مدرنيسم«دانيم كه بسياري از مباني  مي

يـن  تـوان يكـي از ا   را مـي » عـدم قطعيـت  «. انـد  است كه تحول و گسـترش پيـدا كـرده   
. هاي عمده انگاشت كه در عصر پسامدرن بـارِ معنـاييِ نـويني پيـدا كـرده اسـت       شاخصه

تفاوت معنايي و كاركرديِ ايـن اصـطلاح را در عصـر مـدرن و پسـامدرن       ،حسين پاينده
عدم قطعيـت در سـطح طـرح يـا پيرنـگ       ،هاي مدرن در رمان«: دهد مي توضيح گونه اين

عاقبـت   ،به عبـارتي در پايـان رمـان   . شد ن متبلور ميبيشتر به صورت فرجام نامعي ،رمان
عـدم قطعيـت    ،هـاي پسـامدرن   در رمـان . مانـد  اي از ابهام باقي مي شخص اصلي در پرده

بيشتر در سطح روايت و بـه شـكل نـامعلوم بـودن رويـدادها يـا تفاسـير چندگانـه از آن         
  ). 42: 1382 ،پاينده(» كند رويدادها بروز پيدا مي

در آثـار   ،در بـالا اشـاره شـد   » مصائب چند چاه عميق «نچه كه از داستان علاوه بر آ
توان نشان داد كه در ذيل برخي  هاي فراواني براي عدم قطعيت مي مصطفي مستور نمونه

  :گذرانيم هاي مستخرج را از نظر مي از نمونه

                                                 
1.Ihab Hassan  
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هـاي خـودم يـك     خواهم با دسـت  مي«: »چند روايت معتبر درباره كشتن«از داستانِ 
ها كه روي سفره عقـد   از آن شمع. شمعِ بلند خوشگلِ سبز رويِ سنگ قبرش روشن كنم

حكايـت   ،مستور(» هم دو تا شمعِ بلند خوشگلِ سبز شايد دنيا را چه ديدي ؟. گذارند مي
  ).27: 1388 ،...عشقي 

  : »بي نقطه ،بي شين ،حكايت عشقي بي قاف«از داستانِ 
 »Mehrave  : ؟گي دوستت دارم تا حالا حتي نديديش ميبه كسي كه  چطورتو  

Hasti  :كـي اون طرف اين كلمـات   دونم نمياين باشه كه من  يكي از دلايلش شايد 
كـه دوسـت داشـته باشـم      هـر شـكلي  ايـن طـوري   . دونم چه شكلي هسـتي  نمي. هست

يـه ميليـون   . هزار نفـري . صد نفرياما حالا . ديگه ميشي يه نفر اگه ببينمت. سازمت مي
  ).55 :همان(» توني باشي كه من دوست داشته باشم مي هر كسيتا نديدمت تو . نفري

كـاش يكـي از آجرهـاي خانـه ات     « : »چند روايت معتبر دربـاره زنـدگي  «از داستان 
كاش دست گيره اتاق ات بودم تا روزي هزار بار مـرا  . يا يك مشت خاك باغچه ات ،بودم

كـاش  . هـات بـودم   كاش چشـم . ات بودمه كاش دست ،نه. كاش چادرت بودم. لمس كني
هـات را در مـن فـرو ببـري و از مـن بيـرون        هات بودم تا نفس كاش ريه ،نه. دل ات بودم

» يـك نفـرِ دوتـايي   . كاش ما يكـي بـوديم  . كاش تو من بودي. كاش من تو بودم. بياوري
  ).21: 1387 چند روايت معتبر، ،مستور(

اگـر در جمـلات   » شـعرگونگي «و »طعيـت عـدم ق «در كنار جلـوه بـارز    ،در نمونه بالا
تغييري هم در صـيغه افعـال لحـاظ كنـيم؛ بـي      . »كاش تو من بودي. كاش من تو بودم«

كاش من . كاش تو من بودم: باشد» جريان سيال ذهن«تواند يك نمونه مناسب  شك مي
  .تو بودي

  ::داستان مردي كه تا پيشاني در اندوه فرو رفتداستان مردي كه تا پيشاني در اندوه فرو رفت  ..33--55 
نيـز كـه   » بي نقطـه  ،بي شين ،حكايت عشقي بي قاف«مجموعه اين داستان كوتاه از 

هاي قابـل بررسـي در    تواند يكي از نمونه مي ،به شكل تك گويي دروني نوشته شده است
  .ميانِ آثار مصطفي مستور براي انطباق با جريان سيال ذهن باشد
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   ::بهره گيري از علائم نگارشيبهره گيري از علائم نگارشي

بـه ويـژه    ،»ردي كه تا زانو در اندوه فرو رفتم«علائم نگارشيِ به كار رفته در داستانِ 
شـد كـه    داشت شروع مـي «-ضمنِ ارتباط ساختاري با مضمون داستان ،نقطه گذاريِ آن
 ،...حكايـت عشـقي   ،مسـتور (» درست وسط جمله بود كه نقطه گذاشـتم . خفه اش كردم

را متمايـل  القا كننده نوعي لكنت زبانيِ راوي نيز هست و از اين نظر داستان  -)7: 1388
  .كرده است» جريان سيال ذهن«به 

ديگـر  . نفس ام را درسينه حـبس كـرده ام و منتظـرم   . ها فرورفته ام اكنون تا چشم«
. تنهـا انـدكي  . انـدكي درنـگ  . اي لحظه. اي ثانيه. اي شايد دقيقه. چيزي باقي نمانده است

ذشـت ديگـر تمـام    از پيشاني كه گ. تنها اندكي درنگ كافي است تا از پيشاني هم بگذرد
آن تقابلِ نـابرابر دو روح و  . ها آن گلوله. آن حرف نيمه تمام. آن موج نيرومند. شده است

  ).9و10: همان(» خيلي چيزهاي ديگر و همه چيز
   ::كشتاركشتار  ..33--66

» اي روايت مكاتبه«به شكل  ،»چند روايت معتبر«از مجموعه » كشتار«داستان كوتاه 
نويسـنده   ،»يوسـف سـرمدي  «. هم نوشته شـده اسـت   هاي دو شخصيت به در قالب نامه

دانشجويي ساكن شيراز است كـه خواننـده بـا     ،»مونس فردوس«جوان و ساكن تهران و 
ايـن دو   ناكـامي . بـرد  پـي مـي   ،بـه هـم   ،به داستان دلدادگي ايـن دو  ،هايشان مطالعه نامه

او در  و بستري شـدن » يوسف سرمدي«باعث اختلال رواني  ،شخصيت در رسيدن به هم
خوانيم كه در پاسخ  را مي» يوسف«نامه  ،در قسمت پاياني داستان. آسايشگاه رواني است

نامه يادشده كـه  . نوشته است ،مبني بر شركت در مراسم عروسي اش» مونس«به دعوت 
خورد و نشـانگر آشـفتگي كامـل ذهـن و روان      اغلاط نگارشي فراواني در آن به چشم مي

در داستان عرضه شـده و شـايد هيچگـاه واقعيـت خـارجي      يوسف است؛ توسط نويسنده 
  . به دست يوسف نوشته نشده است ،نداشته

توانـد   خـود مـي   -هاي مـتن  بر خلاف ديگر نامه -عدم وجود تاريخ نگارش براي نامه 
بلكـه تـك    ،نه يك نامه نگاشـته شـده كتبـي    ،دليل ديگري بر اين امر باشد كه نامه آخر

  ! گويي دروني يوسف است
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   ::آشفتگي زباني و نگارشيآشفتگي زباني و نگارشي 

  سركار خانم مونس فردوس«
  سلام 
توي سف همـام بـوديم كـه كيمـرام     . تان را ديروز صبح دكتر كيمرام به من داد  نامه 

هـاي تـوي    گويد اگر دوش نگيريم شـيتان  كيمرام مي. نامه را گزاشت تويِ جيب پيراهنم
اش را جلـو   خت دختري روسريهنوض هم هر و. ... كنند به سر و سدا كله مان شروع مي

هاي تو  ياد لپ ،افتد هايش گود مي خندد و لپ هر وقت كسي مي. افتم ياد تو مي ،كشد مي
 ،زنـد  كردي به خودش مي افتم وقتي كه خانم پرستار از همان عتري كه تو مسرف مي مي

فقـط   گويـد  مـي . كنـد  گويد ما تب داريم و صرمان درد مـي  كيمرام مي. ... افتم ياد تو مي
ها را كشت تا مـا   گويد بايد همه شيتان مي. كشد ها را مي همام با آب داق است كه شيتان

بـه هـر حـال    . ت سال ديگر خوب بشويمسگويد شايد دوي كيمرام مي. ... نجات پيدا كنيم
  . اميدوارم هميشه در ذندگي خوش بخت و سرفراض باشيد

  : )1387مستور، چند روايت معتبر، ( »يوسف صرمدي -قروب 

  

  گيري نتيجه. 4

رمان جريان سيال ذهن كه از اصول و دستاوردهاي مكاتب بزرگ ادبي پيش از خـود  
ــم ــر ناتوراليس ــم و  ،نظي ــت ... سوررئاليس ــده اس ــره ور ش ــه در   ،به ــل يافت ــبكي تكام س

اي برآمـده از دلِ جريـانِ عظـيمِ     با رويكردي به ذهن و روان انسان و گونه نويسي داستان
 -رغـم افـول عصـر زايـش و تحـول خـود       ايـن شـيوه علـي   . اسـت ن بيستم مدرنيسم قر

توانسـته اسـت در عصـرِ پسـامدرن نيـز بـه حيـات خـويش ادامـه داده و بـا            -مدرنيسم
ظرافت اين تكنيك و روشِ روايـت ايجـاب   . هاي حاكم بر دورانِ جديد سازگار باشد مؤلفه

بـه وجـوه افتـراق و     ،ان سيال ذهنكند تا در بررسي آثار داستاني و انطباق آن با جري مي
هاي ادبي مشابه و مكاتب بـزرگ   جريان ،هاي رواني هاي بارز و عديده آن با داستان تفاوت
  .اي مبذول شود توجه ويژه ،ادبي
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در ادبيات داستاني ايران مسبوق  ،استفاده از شيوه روايت به سياق جريان سيال ذهن
شـازده  « ،»صـادق چوبـك  »ِ «سـنگ صـبور  « ،نتـوا  كه از اين رهگذر مـي  استبه سابقه 
  .را نام برد... و » عباس معروفي» «سمفوني مردگانِ«و » هوشنگ گلشيري» «احتجابِ
هاي مصطفي مستور نيز به وضـوح مشـهود    هايي از جريان سيال ذهن در داستان رگه

عنـوان   اي از روايـت  كـه آن را شـيوه   ،نظر از تعريف خود او از اين اصطلاح است اما صرف
احسـاس و   ،اطلاعات داسـتاني بـه صـورت جريـاني آكنـده از گفتـار      «كند كه در آن  مي

اي نـامنظمّ و   هاي خودآگاه ذهن يك يا چند شخصيت داسـتاني بـه گونـه    انديشه از لايه
و البته تأكيد او بـر جريـانِ احسـاس و    ) 42: 1379 ،مستور(» تراود پايان به بيرون مي بي

» جريـان سـيال ذهـن   «دقيق و منطبق با مصـاديق رمـان    ،گاه ذهنانديشه از لايه خودآ
ايـن   ،توان در مورد آثار مستور از منظر انطباق با شـيوه جريـان سـيال ذهـن     نيست؛ مي

تكـرار   ،گفته اسـت » صادق هدايت» «بوف كورِ«را كه در مورد » سيروس شميسا«جمله 
امـا   ،سـيال ذهـن نزديـك اسـت    پردازي در آن هرچند به جريانِ  داستان شيوه«: كرد كه

  ).109: 1376 داستان يك روح، ،شميسا(» !دقيقاً آن نيست
هـاي   موضوع و شخصـيت  ،زبان ،توان از لحاظ فضا هاي مصطفي مستور را مي داستان

هـاي   بسيار غني عنوان كرد و از تكنيك ،»جريان سيال ذهن«بالقوه براي روايت به شيوة 
رغـم   توان علـي  اما نمي. دكرهاي فراواني ارائه  آثار او نمونه در» جريان سيال ذهن«عمده 
جريـان  «ها را يـك داسـتان تمـام عيـار      هاي غير قابل انكار آن استحكام و زيبايي ،قدرت

  . به شمار آورد» سيال ذهن
  

  :نوشت پي

 Stream ofذيـل عبـارت   » فرهنـگ نظريـه و نقـد ادبـي    «در » سعيد سبزيان« -1

Consciousness را نيـز قيـد   » رويدرهاي ذهن«معادل فارسي » سيلان ذهن«وه بر علا
: 1388 ،سـبزيان ( اسـت ناآشـنا و غيرمسـتعمل    ،رغم اصـالت فارسـي   كرده است كه علي

464.(  
» جريـان سـيال ذهـن   «در تعريف » فرهنگ ادبيات و نقد«در  ،»كادن. اي. جي« -2

اي بـراي تبيـين افكـار و     اصطلاحي مهم در نقد ادبي اسـت كـه بـه شـيوه    «: آورده است
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كـادن،  ( »معادلِ ديگـرِ آن اسـت   "تك گويي دروني". دلالت دارد ،احساسات انبوه ذهني
تـك گـويي   « ،البته بايد توجه داشت كه به اعتقـاد اكثـر نظريـه پـردازان    . )616: 1992
  !هاي جريان سيال ذهن است نه معادل ديگر آن هاي داستان يكي از ويژگي ،»دروني
هاي كوتاه مجموعـه عشـق روي پيـاده رو قـرار      داستان بعدها در بين داستان اين -3
  .گرفت
توان يك اثـر   جلال آل احمد را نمي» شوهر آمريكايي«اي كه داستان  دليل عمده -4

در ايـن داسـتان بـه وضـوح     . ناميد در همين نكته مهم نهفته است» جريان سيال ذهن«
هر چند ايـن مخاطـب كـاملاً    . ل گفتگوستمشخّص است كه راوي با يك مخاطب در حا

شود؛ اما از عبـاراتي   براي خواننده ناشناخته است و تا آخر داستان نيز هويت او فاش نمي
فقـط يـك تـه     ،اگر ويسكي باشد حرفـي . تحمل ودكا را ندارم. ودكا؟ نه متشكرمّ«: نظير

 ،رويـارويِ راوي حضـور فيزيكـي او   ). 79: 1383 ،آل احمد(» . ..قربان دست تان. گيلاس
حـديث  «يـا  » گويي نمايشي تك«هايي را در روايت داستان  چنين شيوه. شود مسجل مي

ضـمن   ،»جـواد اصـغري  «: ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيسـت كـه  . گويند مي» نفس
 ،»حـديث نفـس  «به جاي تركيـب عربـي   » نجواي درون«پيشنهاد تركيب زيباي فارسي 

شخصيت در يك مونولوگ كه  ،در نجواي درون«: اند ف كردهتعري گونه ايناين اصطلاح را 
  ). 18: 1387 ،اصغري(» گويد توانند آن را بشنوند؛ با خود سخن مي مردم مي
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